از شب قوزی تا «روزگار فرخم»

سعید نوری

فيلم «روزگار فرُّخ» مستندي است هشتاد و شش دقيقه‌اي، تهيه، تدوين و کارگرداني شده توسط "سعيد نوري" درباره‌ي زنده‌گي خانواده‌گي و حرفه‌اي زنده‌ياد "فرّخ غفاري".
غفاري  بنيانگذار سينماي ملّي ايران، محقّق، منتقد، فيلم ساز مستند و داستاني، اولين تاريخ‌نويس سينماي ايران، پايه‌گذار کانون فيلم ايران، اولين معرّف تعزيه به اروپاييان بوده است. غفاري در کنار "ابراهيم گلستان" و "فريدون رهنما" شکل‌دهنده‌ي نسل اول سينماي فرهنگي و جدّي ايران هستند که تا سال چهل و پنج با مجموع چهار فيلم اين دوران را رقم زده‌اند و سهم غفاري در اين ميان دو فيلم «جنوب‌شهر1337» و «شب قوزي1343» است. 
شروع ساخت «روزگار فرّخ» شش ماه قبل از درگذشت غفاري در آپارتمان او در پاريس آغاز شد و تا شهريور 1389 که تمامي اسناد و دست‌نوشته‌هاي او توسط جناب بهرام غفاري برادرزاده‌ي فرّخ به دستم رسيد طول‌کشيد. 
اين فيلم از مجموع دوازده ساعت مصاحبه‌ي تصويري به همراه تصاويري از فيلم‌هاي او، عکس‌هاي پشت صحنه، عکس‌هاي کودکي تا کهنسالي او و مراسم تدفين‌اش در گورستان مونپارناس پاريس تشکيل شده و سندي است از يک دورانِ تاريخ هنر معاصر ايران.
ابتدا غفاري از پيشينه‌‌ي خانواده‌گي‌ و ورودشان به دربار قاجار براي رفع مشکلات رعايا و رسيده‌گي به وضع مردم کاشان مي‌گويد. اولين سفر به فرنگ در ده ساله‌گي که به همراه خانواده، به کشور بلژيک و شهر دينا اتفاق می‌افتد و تا شروع جنگ جهاني دوم که آن‌ها را مجبور به فرار به فرانسه مي‌کند در آن‌جا مي‌ماند. آمدن به پاريس و آشنايي با سينماتک فرانسه و پيوستن به جمع منتقدين مجله‌ي پوزيتيف. تحصيل ادبيات فرانسه در شهر گرونوبل و سپس دبيرعاملي سينماتک‌هاي جهان، نوعي از دستياري کارگردان معروف "هانري لانگلوا" به مدت هفت سال خلاصه کارهای سینمایی او در این دوره بود. او در اولين بازگشت خود به ايران، تجهيزاتي از فرانسه خريد و استوديو "ايران نما" را تاسيس کرد که شد محل توليد فيلم‌هاي مستند و داستاني او. ضررهاي مالي استوديو به خاطر سانسور و توقيف فيلم «جنوب‌شهر» استوديو را به حالت نيمه تعطيل درآورد و ساخت مستندهايي براي شرکت نفت و ني‌شکر هفت تپه جاني دوباره به آن بخشيد. از سال 45 غفاري به تلويزيون وارد شد و بعد از مدتي معاون فرهنگي تلويزيون شد. در اين فاصله بسياري از افراد براي ساخت فيلم مستند و داستاني به تلويزيون دعوت شدند و بعضاً به استخدام اين رسانه درآمدند. رونق نمایش روحوضي، تعزيه و نمايش‌هاي ايراني چه در ايران چه در فرنگ باز از تلاش‌هاي اوست. بعد از انقلاب هم همچنان که خواست پدرش بود حدود هفت هزار جلد کتاب‌هاي کتابخانه‌اش را به کتابخانه‌ي مرکزي دانشگاه تهران بخشيد. باقي عمر را در پاريس گذراند و تلاش کرد سينماي ايران را به جهانيان معرفي کند. غفاري در هشتاد و چهارساله‌گي دوهفته بعد از يک عمل جراحي سنگين از دنيا رفت و در گورستان مونپارناس به فاصله‌ي صد متري هانري لانگلوا موسس سينماتک فرانسه به خاک سپرده شد و همه‌ي اين‌ها در مستند «روزگار فرّخ» تصویر شده و این فیلم تنها سند مانده از روزهای آخر این کارگردان ارزشمند است که بی‌تردید نمی‌توان تأثیر او را در سینمای مدرن ایران نادیده گرفت. 
